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 مناســـبات دولـــت و دانشـــگاه در ایران، اینـــک پس از فـــراز و فرودهـــا و تعاملات و 
تقابل‌هـــای بســـیار در این نود ســـال، به وضعیتی رســـیده که ادامه رویه پیشـــین نه 
معقولانه اســـت و نه به صلاح طرفین. اگر روزگاری، جامعه روشـــنفکری و اقتضائات 
ملی و بین‌المللی، تأســـیس و اداره دانشگاه توســـط دولت را امری ضروری و معقول 
می‌دانســـت و دولت مدرن مکلف به تأســـیس عمارت و استخدام استادان و تنظیم 
قوانیـــن و تأمین بودجـــه آن بود، اینک ادامه این راه، خســـرانی اســـت بـــزرگ برای 

دولت و دانشگاه.

 zدانشگاه‌هایی توزیع‌کننده و نه تولیدکننده دانش
تجربـــه مدیریت دانشـــگاه در میانـــه تنش‌های سیاســـی و اقتصـــادی و اجتماعی و 
بی‌توجهـــی به الگوهای موفق دانشـــگاهی در جهان و تعریـــف برنامه‌های آکادمیک 
دانشـــگاه‌ها و مراکـــز آموزش عالی در مســـیری متفـــاوت از دنیای دانشـــگاهی دیگر 
کشـــورها، ســـلب اســـتقلال دانشـــگاه و فروکاســـتن عمر برنامه‌های دانشـــگاهی به 
انـــدازه طول عمر دولت‌ها، همگی ســـر از وضعیتی درآورده اســـت که امروزه شـــاهد 
آن هســـتیم؛ دانشـــگاه‌هایی توزیع‌کننده و نـــه تولیدکننده دانش، با حاشـــیه‌های 
بســـیار کـــه نتیجتاً خیرشـــان نه بـــه دولت و نه بـــه جامعـــه و صنعت و بـــازار و نه به 

خود علم و نهاد دانشـــگاه می‌رســـد.
 
 zنهادی برای دموکراتیک فکر کردن

حق این بود که دانشـــگاه بسان نهادی مســـتعد و مورد انتظار، در تعامل با همتایان 
بین‌المللـــی‌اش، خـــروج از قبیله‌گرایـــی تاریخـــی را تمریـــن می‌کـــرد تـــا به‌تدریج 
نســـل‌هایی را تربیـــت کند که معنای دموکراتیـــک فکر و عمل کـــردن را فهم کرده و 
زیســـته باشـــند. مداخلات ســـازمان‌های سیاســـی و اجتماعی، همگی سبب شد تا 
این نهاد مســـتعداز 90 ســـال پیش به این  ســـو نتواند بر اســـاس منطق ویژه خود و 
در تعامـــل با همتایـــان بین‌المللی‌اش عمل کنـــد و گام به گام، جامعه را به ســـمت 

روشـــنگری و آینده دموکراتیـــک پیش ببرد.
 
 zچرا دانشگاه انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کند؟

9 دهـــه برخورد بســـته با دانشـــگاه، با لحاظ همـــه تفاوت‌ها در کیفیـــت و کمیت که 
گفتن از آن خود حدیثی اســـت مفصـــل، این نهاد را به وضعیتی رســـانده که نه توان 
اصـــاح خـــود را دارد و نـــه توان اصلاح دولـــت و جامعه و محیط‌ زیســـت و فرهنگ و 
خانـــواده و بوم‌نظام‌های پیرامونی‌اش را؛ بســـان الاکلنگی شکســـته کـــه نمی‌تواند 
طـــرف مقابلش را بالا ببرد و ارتقا دهد و همچون دستکشـــی با ســـوراخ‌های بســـیار 
کـــه نمی‌توانـــد محافظ و گرمابخش دســـت‌های دولـــت و جامعه و امثالهم باشـــد. 
اینجا تنها دانشـــگاه نیســـت که باید ملامت شـــود بلکـــه بیش از آن، ایـــن دولت‌ها 
هســـتند که باید برای مداخلات و تحمیل منطق خود بر دانشـــگاه مؤاخذه شـــوند. 

 zتغییر منطق کنشگری آکادمیک در دانشگاه ایرانی
امـــا عنصر نجات‌بخش دانشـــگاه در ایران چیســـت؟ آیـــا کیفی‌ســـازی پژوهش‌ها یا 

بازتعریف برنامه دانشـــگاه‌ها در بســـتری بین‌المللی یا ایجاد اتحادیه‌های دانشگاهی 
به‌منظور تعریف اســـتانداردهای دانشـــگاهی به اقتضای نیازها و استعدادهای محلی 
و قواعـــد جهانی  یـــا واگذاری دانشـــگاه به دانشـــگاهیان آنگونه که کانـــت و بارنت و 
بســـیاری دیگـــر از آن ســـخن گفته‌اند تا دانشـــگاهیان خـــود نوع مدیریت ســـازمان 
درونـــی و تعامـــل با ســـازمان‌های بیرونـــی را بر اســـاس منطق کنشـــگری آکادمیک 

تعریف کننـــد، می‌تواند مرهمـــی بر این زخم و درد باشـــد؟
پاســـخ به این پرســـش ســـاده نیســـت؛ چه آنکه ســـازمان بزرگ و عریـــض و طویل 
آمـــوزش عالـــی در ایران با شـــعبات متعدد و جمعیت بســـیار و ســـابقه‌ای پیچیده و 
نظـــام انتظارات گســـترده از جانـــب دولت و ســـازمان‌های حکومتـــی و امثالهم که 
منجر به رویه‌ها و مقررات بســـیار شـــده اســـت، حیات اجتماعی دارد که به‌ســـادگی 
نمی‌تـــوان دکمه خامـــوش یا تغییـــر آن را زد تـــا پس از آن، شـــاهد نـــوع متفاوتی از 
آموزش عالی باشـــیم. ســـاختارهای اجتماعـــی در ایران قدرتمندانه حضـــور دارند و 
ایفای نقـــش می‌کنند. لـــذا هرگونه طرحی بدیـــل وضع فعلی، باید درک درســـت و 

جامعی از ســـاختارهای موجود و قدرت آنها داشـــته باشـــد.  

الاکلنگ شکسته
مناسبات دولت و دانشگاه در دولت وفاق با چه تغییراتی مواجه شد؟

]رضا ماحوزی

]  عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دولـــت چهاردهـــم در شـــرایط 
بحرانی فعلی، شـــاید به موازات 
دیگـــر عرصه‌هـــا، شـــانس آن را 
داشته باشد که نام نیکی از خود 
در موضـــوع دانشـــگاه بـــه یادگار 
بگـــذارد و اجـــازه دهـــد اختیـــار 
امور دانشـــگاه‌ها، به دانشگاه‌ها 
و دانشـــگاهیان ســـپرده شـــود تا 
الگوهای متعـــددی از حکمرانی 
آکادمیـــک دانشـــگاه‌ها در پیوند 
با دولت و جامعـــه ملی و محلی 
و صنعت و بازار و محیط‌ زیســـت 

مجال تحقـــق یابد

دولت چهاردهم در شرایط بحرانی فعلی، شاید به موازات دیگر عرصه‌ها، 
شانس آن را داشته باشد که نام نیکی از خود در موضوع دانشگاه به یادگار 

بگذارد و اجازه دهد به‌ جای وزارت علوم و نهادهای قانونگذار و کنترل‌گر 
بیرونی، اختیار امور دانشگاه‌ها به اقتضای آمایش سرزمین و آمایش 

آموزش عالی، به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان سپرده شود تا الگوهای متعددی 
از حکمرانی آکادمیک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در پیوند با دولت 
و جامعه ملی و محلی و صنعت و بازار و محیط‌ زیست مجال تحقق یابد؛ 

الگوهایی که با چشمداشتی به استانداردهای جهانی، به تحقق کارویژه‌های 
موردنظرشان بیندیشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

شانس دولت چهاردهم در تحول آموزش عالی


